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عنوان سوره:زلزال
موضوع: پیامبر سوره
نویسنده:آقای چیت چیان
اصل متن:

نگاهت که به رد نگاهش گره می خورد تمامی خوبی های فراموش شده ات را به یاد می آوری، هوای نفسش را که می شنوی دلت می​خواهد راهش را ببندی و از تمام خودت برایش بگویی، خودی که زیر بار عادت هر روز دفنش کرده بودی، یکبار می​ایستد و راهش را بسوی تو کج می​کند نفست بند می آید. بسامد طنین آسمانی​اش وجودت را خالی می​کند. تو را چه شده است؟ بغضت می​ترکد و تمام وجودت به لرزه می​افتد. تازه می​فهمی این تو نبودی که قامتش را رصد می​کردی. انگار تمام حالات درونت را زیر نظر داشته​است. تازه می​فهمی خوبی​های در خاک شده​ات خود اوست که حالا در آمده و در مقابلت ایستاده. تمام آن خبرهایی است که خدا می​خواسته برای تو روایت کند.

می​خواهم تمام تار و پود وجودم از تو سرشته باشد بگذار حتی پاهایم را در جای پای تو بگذارم. من ذره ذره تو را می​خواهم ای پیامبر مهربانم.

نظرات: 

آقای چیت چیان: به جز حالت خاص زلزله قیامت حالت دیگری هم هست که آن قیامتچه ها را هم به بار می​آورد. مهم ترین جایی که این خاصیت اتقاق می​افتد موقع رویت خود رسول است. انسان در معرض حقایق قرار می گیرد. شاید اصلی ترین زلزله هم همین باشد.

آقای اخوت: به صورت خصوصی اش ذکر نشده است. انسان ها تفاوت سطح پیدا می​کنند. یک میزان تعیین می کند .منتها در همه صورت نمی پذیرد. این انسان یک حس و جریانی دارد که شما را به هم ریخت و بفهمید که ببینید این انسان چه چیزی دارد.  انسان مثل او نیست و او در خودش ضعف می بیند و حتما باید در آن غیب باشد. 

متنی الهام گرفته از سوره زلزال.

وقتی انسان خیر خودش را باخیر او مقایسه می​کند و بدی هایش را به نسبت او می سنجد. این موضوع است که در انسان زلزله برپا میکند.

تو را چگونه ببینم تا در درونم زلزله ای نشود که سنگ است کسی که تو راببیند و دلش نلرزد که سنگ هم نیست چرا که سنگ در زلزله می لرزد.

